
خیضرت سلطان شـح تـایـکـح  
  خرقانی ابوالحسن 

 
محی سید غلام  از زبان دوست عزیزم  جناب 1368در سال که این حکایت را :  دوستان عزیز

واقع شهر کابل  هور به سید آغا وکیل گذرمردمی ناحیه سوم بریکوتشالد ینخان واعظی م
.انرا نقل قول بشما نگاشته امید وارم که خوش تان بیاید  بودم که شنیدم  

خداوند  نازدانه هاي جملهجناب حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی هم یکی ازکه چنین روایت بوده 
  از مریدانکه روزي آنجناب درصحن مسجد شریف با چند تن به این معنی بوده  ج
. بوده اند هاي تصوفی  سرگرم صبحت سته وخود نشاخلاصمندان و  

پروردگار عالم ج بالایش الهام شده که اي شیخ ابوالحسن حضرت ازحضور اثنأکه در همین 
که بالاي  دارید کل، وکور لنگ ، صرف چار نفر مریدان واخلاصمندان تانتودرتمامآ زنده گی 

.ساخته و می سازید همان بنده گانم چقد خود را   
؟درقصه تان نباشد چ وقت که دیگر هیدور سازم  تلویراه کرده از په آنها را بدمن   

 خدا ونداالهام خداوندي شخص شیخ ابوالحسن خرقانی جلالی شده وگفتند که چنین باشنیدن 
...کنید ب بیچاره درحق مني را اگر چنین کار  

  وسجده تان نکند چ وقت در قصه تان نشدههی دیگر آنهارا بدراه ساخته ومیگویم کهمن هم 

پس خیردر آنصورتنازدانه من ش الهام شده که اي یبعد دوباره ازعالم بالاه اي لحظ  
که رحمت سبحانه االله  .ونی من چیزي شنیده ام   ونی توچیزي گفته اید ،وچپ من ،خپ تو

.بوده واست  بی ریا اندازه به چه گانشخداوند بزرگ ج بالاي بنده   
صوابـوبااـلم واالله ع  

 نوشته عزیزحیدري
سویدنکشوراز شهر گوتنبرگ    
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